
 

 

  

  
  
  
  
  

  كرامت انساني و خشونت در اسلام
  ∗اكبرعليخاني علي

  
  چكيده

، 7 و سـيرة امـام علـي    6كند بر مبناي ابعاد سياسي قرآن، سنت پيـامبر         اين مقاله تلاش مي   
مقاله . ابتدا به تبيين دو مفهوم كرامت و خشونت بپردازد، و سپس ارتباط بين آن دو را روشن سازد                 

ميختـه اسـت و   داراي دو رويكرد اصلي است، اول اينكه مباحث نظري و عملـي اسـلام بـه هـم آ     
دوم اينكه بحث داراي صبغة امـروزي       . اند ديدگاهها همراه با شواهد تاريخي مورد بحث قرار گرفته        
پس از تبيين جايگـاه كرامـت انـساني از          . است و نگاهي به حل مسائل امروز جوامع مسلمان دارد         

 كرامـت   نگاه اسلام تحت عناوين چيستي كرامت، حق يا فضيلت بودن كرامـت انـساني و مبـاني                
. انـد  بندي قـرار گرفتـه     انساني، آيات مربوط به جنگ و جهاد در قرآن مورد بررسي، تحليل و دسته             

 6سپس مباحث با صبغة تحليلي تاريخي و از منظر انديشة سياسي، به تبيين سيرة پيامبر اكرم               
روشن اند و در طي مباحث، سعي شده ارتباط كرامت انساني و خشونت نيز                پرداخته 7و امام علي  

  .شود
، خشونت، كرامت انساني، انديـشة سياسـي   6 اسلام، قرآن، پيامبر اكرم: كليدي هاي هواژ

  اسلام
  مقدمه

تِ       ديرينگي خشونت در زندگي بشر، شايد به اندازه زندگي اوست، اما ترديد نمي             توان داشت كـه كرامـ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــاوري   ∗ ــوم، تحقيقــات و فن   عــضو هيــأت علمــي پژوهــشكده مطالعــات فرهنگــي و اجتمــاعي وزارت عل

Aliakbar_alikhani@yahoo.com  



 

ي 
اس
سي
وم 
عل
مة 
شنا
وه
پژ

 

ره 
ما
 ش

3 

 

ان
ست
تاب
 

13
85

  

100 

 

 

يِ او مقدم   و حتي جنـين انـسان، داراي       گذارد  چون انسان از زماني كه پاي به جهان مي        . تر است  انسان
دارد و بـا   كرامت انساني كه از ويژگيهاي ذاتي انسان است او را بزرگ مـي . كرامت و عزت نفس است 

شـمرد و در نهايـت نـابود     دارد و ذليـل مـي   شمرد و خشونت عملي است كه او را خـوار مـي     عزت مي 
هـاي فلـسفي     مايه حث نظري با بن   اين كه اين دو مقوله چه نسبتي با يكديگر دارند بيشتر ب           . سازد مي

لاً نظـر اسـلام در                  است كه ما قصد پرداختن به آن را نداريم، اما دغدغه اصلي مقاله اين اسـت كـه او
هـاي   ها و چه اقـداماتي را در زمينـه   خصوص اين دو مفهوم چيست و ثانيا در عرصه عمل، چه توصيه         

و سـيرة امـام    6ر قـرآن، سـنت پيـامبر   تمركز تحقيق ب  . كنيم مرتبط با اين دو مفهوم مشاهده مي      
ايـم، سـپس جنـگ و        از ديدگاه اسلام پرداخته   » كرامت انساني «ابتدا به تبيين مفهوم     . است 7علي

آغاز اسـلام يعنـي   جهاد در آيات قرآن به بحث و تحليل درآمده و در ادامه، جنگ، جهاد و خشونت در    
توانـد ديـدگاه و موضـع        اند كه مـي     مورد بحث قرار گرفته    7 و حضرت علي   6سيره پيامبر اكرم  

. اسـت » خـشونت «يكي از مفاهيمي كه بايد روشن شود مفهوم     . اسلام را در اين خصوص نشان دهد      
اً دقيقي از خشونت و جنگ شـده و حـدود و ثغـور هـر كـدام مـشخص اسـت                         )1(.امروزه تعاريف نسبت

اً جنـگ و خـشونت بـه        رود ولي در ايـن مقالـه تـسام         تر از جنگ به شمار مي      خشونت مفهومي عام   ح
به اين دليل كه در شرايط زماني و مكاني مورد بحـث يعنـي صـدر اسـلام،      . اند معناي هم به كار رفته    

توان از موضوعات مـورد بحـث، معنـاي          پذير نيست و مي    تفكيك بين جنگ و خشونت چندان امكان      
هـاي بـزرگ و هـم        آميز جزئي، هم جنگ    عام خشونت را استنباط كرد، زيرا هم برخوردهاي خشونت        

  .گيرد شورشهاي داخلي را دربرمي
  

  كرامت انساني

  چيستي كرامت انساني. 1

رسد روشن است اما در واقع چنين نبوده و          از جمله مفاهيمي است كه به نظر مي       » كرامت انساني «
رسد اگـر   با اين حال به نظر مي. طرح يك تعريف دقيق و علمي از اين مفهوم در عمل دشوار است   

. د و جوانب اين مفهوم روشن شود بيان يـك تعريـف مـشخص از آن نيـز آسـانتر خواهـد بـود              ابعا
 : توان بر دو نوع تقسيم كرد كرامت انساني را مي

  كرامت ذاتي اين جهاني. 1
  كرامت اكتسابي آن جهاني. 2
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كرامت ذاتي اين جهاني، كرامتي است كه خداوند به نوع انـسان عطـا فرمـوده و جـزء ماهيـت                     
كرامتي است كه . ي است و تا زماني كه انسان زنده است اين كرامت از او جداناشدني است              انسان
درخصوص . به تمام انسانها به طور برابر تعلق دارد       ...  از مذهب، نژاد، رنگ پوست، جنس و         فارغ

كرامت ذاتي اين جهاني، علاوه بر تصريح خداوند در قرآن به اينكـه بـه تمـام انـسانها كرامـت                     
، آيـات ديگـري بـه عنـاوين مختلـف و بـه              )2( و بر ساير مخلوقات خود برتري بخـشيديم        داديم

، )3(دميدن روح خداونـد در انـسان      . اندصورتهاي ديگر اين كرامت و برتري انساني را يادآور شده         
 و آفريده شدن تمام آنچـه در زمـين اسـت    )4(قرار داده شدن انسان به جانشيني خداوند در زمين      

شـايد  . ، از جمله مواردي است كه بر كرامت ذاتي اين جهاني انـسان دلالـت دارد               )5(براي انسان 
بتوان گفت مهمترين پيامد اين كرامت در حوزه اجتماع، نفي خشونت و خونريزي اسـت؛ ضـمن         

مهمتـرين   )6(.روداينكه اين نهي الهي، خود دليل ديگري برحرمت و كرامت انساني به شمار مي             
ين است كه كم و كيف آن در تمام انسانها ثابـت اسـت، زيـرا بـه نـوع      ويژگي اين نوع كرامت ا  

  .انسان تعلق دارد
يِ آن جهاني، كرامتي است كه انسان آن را در اين دنيا كسب مـي                كنـد و بـه     كرامت اكتساب

اگر چه كسب اين كرامت در ايـن  . شودهمان ميزان موجب برتري معنايي او بر ساير انسانها مي       
-رد ولي ظهور آن جهاني دارد و اين برتري پس از مرگ انسان عيان مـي               گيجهان  صورت مي   

تواند اين كرامـت را بـه درسـتي تـشخيص دهـد يـا               شود، زيرا جز خداوند تعالي، هيچكس نمي      
اً شاخص سنجش قابل درك اين جهاني ندارد و قرآن نيز تصريح               . بسنجد اين نوع كرامت، اساس
يِ آنمي  مهمترين ويژگي اين نوع كرامت )7(. فقط در نزد خداستكند كه اين نوع كرامت و برتر

اً ميـزان و عمـق ايـن                        اين است كه كم و كيف آن در انسانهاي مختلف متفاوت اسـت و اساسـ
  . كرامت، به ميزان معرفت، پارسايي و جايگاه هركس در نزد خداوند بستگي دارد

اً چون براي تمام  انسانها برابـر اسـت نمـي               توانـد منـشأ نابرابريهـاي       كرامت نوع اول اساس
كرامت نـوع دوم هيچگونـه     . سياسي اجتماعي باشد و به همين دليل مبناي قوانين حقوقي است          
 7آورد چنانكه امـام علـي  برتري براي صاحب خود در عرصه سياسي و اجتماعي به دنبال نمي      

هند هيچ مابه   د اي كه آنان براي دين خدا انجام مي        تصريح فرمود تقواي مؤمنان يا خدمات ويژه      
گونه برتري و امتياز در حـوزه سياسـت و اجتمـاع بـراي آنـان بـه بـار                     ازاي دنيوي ندارد و هيچ    

 اگر اطاعت از اوامر الهي و كسب        )8(.آورد و ثواب و اجر اينان در آخرت با خداوند تعالي است            نمي
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ست و نتيجـه    شود كه فقط خداوند قادر به درك آن ا        هايي براي انسان مي    تقوي، موجب برتري  
آن جهاني دارند، پاي بيرون نهادن از اوامر الهي و سقوط در وادي معـصيت و گنـاه نيـز امـري                    
است كه آثـار آن جهـاني دارد و عـذاب الهـي را در پـي خواهـد داشـت و نكـوهش كـافران و                        
گناهكاران در قرآن، به سبب نشان دادن راه درست از نادرست و ترغيب انسانها به گـزينش راه                  

يِ ايـن      . شودت تلقي مي درس به همين دليل گناه و نافرماني انسانها از اوامـر الهـي، كرامـت ذاتـ
اً بيان صورت    )9(به عنوان مثال تشبيه كافران به چارپايان      . كنددار نمي جهاني آنها را خدشه    ، صرف

 سـازد واقعي آنها درعالم معناست و ضرورت عذابي را كه در آخرت در انتظار آنهاست روشن مـي       
  . شوداما موجب محروميت آنها از اقتضائات كرامت انساني در دنيا نمي

 كه بـه احتـرام جنـازة يـك يهـودي قيـام         6در توضيح رفتار پيامبر اسلام    » ابن عربي «
، معتقـد   )10(نفـس بـوده اسـت      كه او يك صاحب    6فرمود، با استدلال به اين فرمايش پيامبر      

شدة خداوند در اوست و صـاحب نفـس ناطقـه،        است كه شرف نفس انسان به خاطر روح دميده          
حتي اگر با ورود به آتش جهنم به شقاوت افتد، در شرف نفس او تـأثيري نـدارد و قيـام رسـول           

، به احترام عين ذات صاحب آن جنازه بوده كه داراي نفخة الهي بوده است و اين امر        6اكرم
يِ اصل تمام نفوس دلالت دارد       -دوزخيان را به افرادي تشبيه ميابن عربي وضعيت  . )11(بر تساو

. انـد  كند كه در اين دنيا دچار رنج و عذاب روحي مانند از دست دادن عزيز يا خانه و كاشانه شده             
بنـابراين اصـل اگـر تمـام        . آور، تأثيري در شرف نفس انساني آنها ندارد       تحمل اين مصائب رنج   

يِ گناهكار ب           چنانكه . كندا غير آن تفاوتي نمي    نفوس را مساوي بدانيم شرف نفس و كرامت انسان
آن كس كه نفس خود را از نفس فرعون برتر بداند       «كند كه     نقل مي  قشيري از رسالة    ابن عربي 

  )12(.»نفهميده است
دهد كه هر چند هم دچار انحطـاط         به مثابه يك اصل مهم در اسلام، به انسانها اجازه مي          » توبه«

رِ رحمت          دهد كـه    الهي هميشه به روي آنها باز است، اين امر نشان مي          و گناه شده باشند بازگردند و د
ذاتـي  . توانند دوباره به جايگـاه والاي انـساني بازگردنـد          گوهر كرامت انساني آنها محفوظ است و  مي        

دانستن كرامت انساني براي نوع انسان، اين ويژگي را تحـت هـر شـرايطي از انـسان زايـل نـشدني                      
 محمـدتقي جعفـري   . رود در شرايط خاصيف كرامت انـساني از بـين مـي          البته برخي معتقدند    . كند مي

 )13(.گـردد   كرامت ذاتي او زايل مـي      ،معتقد است اگر انسان با اختيار خود به خيانت و جنايت دست يازد            
همچنين در ماده ششم اعلاميه جهاني حقوق بشر اسلامي، ابتـدا كرامـت، چونـان يـك حـق بـراي                    
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 نيـز ارتكـاب     مصباح يزدي . شدني قلمداد گرديده است    مه اين حق سلب   انسان شمرده شده ولي در ادا     
 و معتقد است اين كرامـت انـساني         )14(.داند تر شدن انسان از هر چيز مي       جنايت و گناه را موجب پست     

كنـد و يكـي از    يك امر تكويني و طبيعي يا جبـري نيـست، بلكـه انـسان خـود آن را تحـصيل مـي                     
پذيرنـد داراي   اسلامي است و فقط كساني كـه نظـام اسـلامي را مـي    ملاكهاي آن تن دادن به نظام      
-ايشان شرط ديگر برخورداري از چنين كرامتي را انسان بودن مـي           . شوندحقوق اجتماعي يكسان مي   

 چنانكه گذشت به نظر نويسنده اين سطور، كرامت ذاتـي انـسان تحـت هـيچ شـرايطي از او                     )15(.داند
 .شود سلب نمي

   حق يا فضيلتكرامت انساني؛. 2

اً فضيلت و نعمتي بـه شـمار          » قح«آيد كه آيا كرامت انساني      پرسش مهمي پيش مي    است يا صرف
 از مهمترين حقوقي كه خداوند بـه انـسان داده،           )16(.رود كه خداوند به انسان ارزاني داشته است        مي

را كـه   شود كه حقي     در مشروعيت قصاص و مجازات اعدام، اين بحث مطرح مي         . حق حيات است  
چونـان يـك حـق، محـدود بـه          » آزادي«همچنـين   . تواند باز ستاند   خداوند به انسان داده خود مي     

توان اين حق را از انسان سلب كرد، اما كرامـت انـساني              قيودي است و در برخي شرايط خاص مي       
 نه تنها به مثابه يك حق مطرح است، بلكه با ساير حقوقي كه خداوند به انسان عطا كـرده تفـاوت                 
اساسي دارد، چون كرامت انساني حقي است كه تحت هيچ شرايطي در ايـن دنيـا از انـسان سـلب           

در ذاتـي   . شود و حتي پس از مرگ، جسد او قابل احترام است و مناسـك خـاص خـود را دارد                   نمي
بودن كرامت انساني، اينگونه نيست كه خداوند انسان را آفريـده و سـپس بـه او كرامـت بخـشيده            

حث اين است كه خداوند از ابتدا موجودي ارجمند و با كرامـت آفريـده اسـت و سـلب          است، بلكه ب  
، كرامت انـساني    جوادي آملي  به اعتقاد    )17(.دهد اين كرامت به هر صورت، موجوديت او را تغيير مي         

جزء اعتباريات نيست بلكه واقعيتي است همانند كريم بودن فرشتگان وقرآن و تمـام اينهـا مظـاهر     
نـه  ...  بر اين اساس، هرگونه گناه، جـرم و جنايـت، تفكـر و عقيـده و         )18(.باشند مي وندكرامت خدا 

كند و نه جوازي است براي ديگران تا كرامت افرادي را ناديده انگارند،             كرامت را از انسان سلب مي     
تـوان  حتي اگر مجرمي محكوم به مجازات تا سرحد مرگ شده باشد بايد او را مجازات كرد اما نمي        

  .كرامت انساني او را ناديده گرفت
بنابراين اگر كرامت انساني را نعمت و فضيلت بدانيم تابع برخي شرايط خواهد بود و امكـان                 
زدودن آن وجود دارد، اما اگر آن را حق بدانيم دو ويژگي مهم به دنبال خواهد داشت، اول اينكه             
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شود و با حكومـت  سياست و اجتماع ميگيرد، دوم اينكه وارد حوزة     در مقابل آن تكليفي قرار مي     
 نـشدني بـراي      كرامت انساني يك حق ذاتي سـلب      «كند بنابراين گزاره    و قدرت نسبتي پيدا مي    

  :كندسه گزارة زير را ايجاب مي» نوع انسان است
  .انسان مكلف است به اقتضائات كرامت انساني خود گردن نهد . 1
 .ران گردن نهدانسان مكلف است به اقتضائات كرامت انساني ديگ . 2
شـود  حكومت مكلف است به اقتضائات كرامت انساني تمام انسانها كه بـه آنهـا مـرتبط مـي                  . 3

  .گردن نهد
لاً مجال پرداختن به              اينكه اقتضائات كرامت انساني چيست بحث دقيق و مهمي است كه فع

اً مي   : اني بدانيمترين حد اقتضائات كرامت انس توانيم موارد زير را پايين آن را نداريم؛ عجالت
به اين معني كه انسانها به گوهر ارزشمند وجـود خـود و ضـرورت               : وقوف بر كرامت انساني   . 1

هم خود انسان مكلف است در جهت شناخت  . حفظ عزت و شرافت انساني خودشان آگاهي يابند       
او را نسبت به اين كرامـت آگـاه    ـ   به مناسبتـكرامت خودش تلاش كند، هم ديگران مكلفند  

  .هايي در اين زمينه داشته باشند ند و هم حكومتها بايد برنامهساز
لاً هيچگونـه مـانعي بـر سـر راه تكامـل و تعـالي                    :تعالي روحي و معنوي   . 2 به اين معني كه او

اً زمينه     خـود انـسان،   . كننده براي اين رشد و تعـالي فـراهم باشـد           هاي كمك  انسانها نباشد و ثاني
  . جهت تلاش كنندديگران و حكومتها بايد در اين

 به اين معني كه همگان بتوانند در جهت فراگيري دانـش در سـطوح مختلـف گـام             :آموزش. 3
  .بردارند
هاي لازم در چـارچوب قـوانين و هنجارهـاي            به اين معني كه انسانها از تمام آزادي        :آزادي. 4

  .كنند برخوردار باشند جوامعي كه در آن زندگي مي
  . بايد قواعد، قوانين و نظامهاي حاكم بر زندگي انسانها عادلانه باشد به اين معني كه:عدالت. 5
شـكني قـرار    احترامـي و حرمـت    به اين معني كه هيچ انساني به هيچ دليلي مورد بي           :احترام. 6

  .نگيرد
تمام انسانها بايد از حداقل رفاه مادي، در حد جايگـاه انـساني و شـأن اجتمـاعي خـود                     :رفاه. 7

  .برخوردار باشند
كند كه تمام انسانها از هر مذهب، دين و نژادي، در هر نقطـه از زمـين و     كرامت انساني اقتضا مي   
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مسئوليت اين امـر    . تحت هر شرايطي، در حد گسترده و به طور برابر از ارزشهاي فوق برخوردار باشند              
  .در درجه اول بر عهده حكومتهاست

  مباني كرامت انساني. 3

مبناي كرامت انساني، وجود عالي و      .  تعريف كرد   رامت انساني مباني  توان براي ك   به دشواري مي  
به عبارت ديگـر، ايـن كرامـت بـه وجـود انـسان بـا تمـام                  . متعالي انسان يا ابعاد متعالي اوست     

  تر تجزيـه  كند مسائل به صورت دقيق     با اين حال بحث علمي ايجاب مي      . ويژگيهايش تعلق دارد  
  :ي كرامت انساني را به شرح زير برشمردشايد بتوان مبان. و تحليل شوند

اولين مبناي كرامت، عقل است، اگرچـه ويژگيهـاي مهـم بـسياري انـسان را از سـاير               : عقل. 1
در . كند اما مهمترين عامل وجه تمايز انسان از ساير موجودات عقل اوسـت          موجودات متمايز مي  
وند تكريم انسان را با اعطاي عقـل        اند كه خدا  ، برخي مفسران بر اين عقيده     )19(تفسير آية تكريم  

  )20(.به او انجام داده است
دومين مبناي كرامت انساني، روح خدايي است كه در انسان دميـده شـده              : الهي انسان  بعد. 2

بعد           )21(.است زمينـي و   «يـا   » مـادي و معنـوي    « دانشمندان مسلمان اعتقاد دارند كه انسان از دو 
بعد مادي، زميني يا حيواني او بـه تـن خـاكي و    . ق شده است خل» حيواني و انساني  «يا  » آسماني

شود و ابعاد معنوي و روحاني او به خداوند تعالي منتسب اسـت و همـين                نفس اماره او مربوط مي    
 در اينجا نيز همين بعد الهي و )22(.بعد روحاني است كه او را از ساير موجودات متمايز ساخته است      

دِ انسان اهميتي دو چندان مي   . رود  مي ه شمار معنوي مبناي كرامت انساني ب     بع بخشد آنچه به اين 
  .رساند  ميقابليت تكامل و تعالي روحي و معنوي انسان است كه او را به مراتب بالا

سومين مبناي كرامت انساني، زبان  هم به معناي قدرت سخن گفتن و هم به               : فهم و ادراك  . 3
اي كـه سـاير     العـاده ي رساندن مقصود است؛ قدرت خارق     مندي از مفاهيم برا    معناي شبكه نظام  

به عبارت ديگر، انـسانيت انـسان در فهـم و دركـي اسـت كـه               . اندبهرهموجودات زنده از آن بي    
ها، زبانها و فرهنگها قابل مطالعه      اي از مفاهيم، گزاره   مختص اوست و در قالب مجموعه پيچيده      

  .و بررسي است
. اسـت » وحدت بروني نوع انساني   «ين مبناي كرامت انساني     چهارم :وحدت جوهري بشريت  . 4

منظور اين نيست كه آفرينش انسانها همانند است بلكه مقصود ايـن اسـت كـه بـشريت پيكـر                    
هر . واحدي است كه انسانها اعضاي آنند و اين پيكر واحد بايد تجلي عيني و بيروني داشته باشد            
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اين آية قرآن كـه هـر كـس         . هستند» نم«همان  » ديگران«است و   » ديگران«همان  » كس«
 بـه خـوبي مبـين ايـن معناسـت؛           )23(.يك نفر را بكشد مثل اين است كه همگان را كشته است           

كنـد كـه     در توضيح اين آيه، آن را با يك فرمول رياضي چنين بيـان   مـي                 محمد تقي جعفري  
 يك حقيقت   و معتقد است اين فرمول يا اين اتحاد،       » همه مساوي يك  «و  » يك مساوي همه  «

   )24(.فوق طبيعي است و نه اصل حقوقي معمولي
  

 خشونت

  جنگ و جهاد در قرآن. 1

در قرآن كلمه جهاد هم بـه       . به معني جنگ است   » قتال«جهاد به معني هرگونه كوشش اعم از        
 آمده است اما جهاد بـه معنـي         )26( و هم به معني كوشش در راه شر        )25(معني كوشش در راه خير    

بـر   ـ   معتقد است جهاد و به خصوص قتالمحمد عبده  .باشد گ در راه خدا ميخاص، همان جن
از اركان دين اسلام يـا جـزو اهـداف آن نيـست و هميـشه       ـ  كنند خلاف آنچه برخي تصور مي

اند تا عقايد خودشان را      اي تدافعي به كار بسته     مسلمانان صدر اسلام جهاد و قتال را چونان شيوه        
  )27(.حفظ نمايند

توان مجموع آيات قرآن را دربارة جنـگ و جهـاد بـه سـه دسـته             ك بررسي اجمالي، مي   با ي 
كنند كه برآيند  دسته اول آياتي كه جهاد را مشروط به شروطي و مقيد به قيودي مي تقسيم كرد؛

اين شروط و قيود عدم جواز مسلمانان در آغاز بـه جنـگ، ممنوعيـت سـتم در اثنـاي جنـگ و                       
قيات و حقوق بشردوستانه و اجازه اقدامات بازدارنده در حـد مقابلـه بـه             ضرورت پايبندي به اخلا   

دسته دوم آياتي هستند كه به طور مطلق مسلمانان . شود  ميرا شامل ـ و نه بيش از آن  ـ مثل 
  )28(كنند اين دسته از آيات براساس قواعد علوم قرآنـي          را به جنگ و جهاد تحريض و توصيه مي        

گيرد كه در صـدد بيـان   دسته سوم آياتي را در بر مي.  هستندـ دسته اول  ـتابع قيود آيات مقيد  
به اجمال به تبيين هر     . اند وضعيتي يا روشن كردن امور جنگي و جهاد و ثواب پس از آن برآمده             

  . پردازيم كدام از آيات فوق مي
  آيات مقيد و مشروط . 1-1

توانيد آماده كنيد و خود را تجهيـز     كه مي  گويد در برابر دشمن هر نيرويي       سوره انفال مي   61آيه  
دهد كه اگر دشمن به صـلح    آيه بعد دستور مي)29(.نماييد تا دشمن خدا و دشمن خود را بترسانيد    



 

   
لام 
اس
در 
ت 
شون
 خ
 و
ني
سا
ت ان
رام
ك

107 

 

 

 تا اينجا آيه اول فقط بر آمادگي نظامي مسلمانان بـراي        )30(.و آشتي تمايل نشان داد آن را بپذير       
اً بـراي        ترساندن دشمن تĤكيد مي    سـپس بلافاصـله    . بازدارنـدگي و تـوازن قواسـت      كند و صـرف

آيه بعد اين است كه اگر خواستند به تو نيرنـگ بزننـد   . شود ضرورت و اولويت صلح را يادآور مي   
 كه بين ايشان الفت ايجاد كرده تو را ياري خواهـد     )31(بر خدا توكل كن كه خود او و از طريق مؤمناني          

 بنابراين در اين چند آيه روشن است كه هيچگونـه    )33(.د برانگيز  بنابراين آنها را به جنگ و جها       )32(كرد،
بلكـه بحـث در ابتـدا آمـادگي     . توصيه يا تحريضي براي آغاز جنگ يا اصالت آن صورت نگرفته است  

  .دفاع و در مرحلة بعد برانگيختن مؤمنان به نبرد در صورت حمله و خدعة دشمن است
شود كه جنگ به آنها تحميل     نگ يا دفاع داده مي    در آية ديگري از قرآن، به كساني اجازة ج        

كـساني كـه تنهـا      . انـد  اند و به ناحق از شهر و ديارشان اخراج شده          شده و مورد ستم قرار گرفته     
خواستند اينان را از حق طبيعي خود كه داشتن عقيـده            گناهشان اعتقادشان بود و زورگوياني مي     
اگر اينان از حق طبيعي خود كه داشتن اعتقاد بـه  كند كه  بود، محروم سازند سپس آيه اشاره مي      

رود مانند ديرها، كليساها، كنـشتها و        خداست دفاع نكنند تمام مكانهايي كه در آنها ذكر خدا مي          
 اساس اين آيات نيز دفاع از يك حق طبيعي است كـه ابتـدا ديگـران                 )34(.شوند مساجد نابود مي  
 با اين اعتقاد كـه     محمد عماره . دهد  اجازة دفاع مي   شوند و خداوند به مسلمانان     مانع اين حق مي   

اً ماهيت ديني نداشته و در صدد گسترش و قبولاندن اسـلام از راه                    جنگ و جهاد در اسلام اساس
جنگ و خشونت نبوده، معتقد است كه اين آيات مسائل سياسـي و ملـي را مـدنظر دارنـد زيـرا                      

دند و مورد ستم قرار دادند و همـين آوارگـي   مشركان، مسلمانان را از سرزمينشان مكه اخراج كر 
  )35(.از سرزمين عامل مجاز شدن جنگ در اين خصوص بوده است

گاهي ممكن است مسلمانان، دشـمنان و بـدخواهاني داشـته باشـند كـه ايـن دشـمنان بـا                     
انـد و آنـان را از شـهر و سرزمينـشان             مسلمانان به خاطر دينشان و مسلمان بودنشان نجنگيـده        

فرمايد نيكي كردن به اين دشمنان و عدالت ورزي نسبت به آنان هيچ              قرآن مي . اند اندهبيرون نر 
بـا توجـه بـه     . ورزان را دوسـت دارد     گويد خداوند عـدالت     و ادامه آيه بلافاصله مي     )36(منعي ندارد 
امـا  . ، قسمت اخير آيه در اصل دستور به ضرورت رفتار عادلانه با دشـمنان اسـت     )37(سياق قرآن 

را دشمنان و بدخواهان معنـي كـرديم بـه سـبب دلالـت جملـه اسـت، آيـه           » الذين« چرا   اينكه
» كـساني «، اين   »اند اند و شما را از شهرتان بيرون نرانده        كساني كه با شما نجنگيده    «فرمايد   مي

توانستند اين كارها  كند كه درصدد بودند يا مي فقط در مورد دشمنان قدرتمند موضوعيت پيدا مي
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اند و در مورد مردم عادي يا دشمناني كه درصـدد نبودنـد يـا قـدرت                   ولي  هنوز  نكرده     را بكنند 
اً موضوعيت ندارد   .ندارند با مسلمانان بجنگند، اساس

كنند كارزار كنيـد     در راه خدا با كساني كه با شما آغاز كارزار مي          «: فرمايد آية ديگر قرآن مي   
 در مجموع از ايـن  )38(.» ستمكاران را دوست ندارد  نباشيد چرا كه خداوند   ] و آغازگر [ولي ستمكار   

آيه چند اصل قابل استنباط است اول اينكه جنگ فقط بايد در راه خدا باشد و جنگ به هر دليل                    
اً  ... هاي اقتصادي، سياسي، ملي، قومي  و         و انگيزه ديگر مثل انگيزه     مجاز نيست و اين قيد اساس

جنگند بجنگيد   دوم اينكه فقط با كساني كه با شما مي        . دهد مخالفت اسلام را با جنگ نشان مي      
. و اين بدان معني است كه در اين آيه آغاز جنگ از سوي مسلمانان ممنوع و غيـر مجـاز اسـت              
لاً جنگيديد و دفاع كرديد اما از حـد                   سوم اينكه اگر دشمن عليه شما جنگ آغاز كرد و شما متقاب

نشمندان معتقدند منظور از اينكـه در جنـگ سـتم           برخي دا . نگذرانيد و در طي جنگ ستم نكنيد      
ناميـده  » بـشردوستانه  حقوق«نكنيد اين است كه به اصول اخلاقي پايبند باشيد و آنچه را امروز              

مانند عدم تعرض به اسيران، فراريان، مجروحان، زنان و كودكان، آلوده نكـردن آب و   ـ  شود مي
ند منظور از ستم نكنيد اين است كه شما آغاز كنندة            برخي نيز معتقد   )39(. رعايت كنيد  ـ.... غذا و   

خداونـد  « چهارم اينكـه در هـيچ حـال از سـتمكاران نباشـيد ايـن جملـه كـه                     )40(.جنگ نباشيد 
تواند نهـي از آغـاز       باشد كه هم مي    در اصل نهي از هرگونه ستم مي      » ستمكاران را دوست ندارد   

  .ل جنگ  را منع كندبه جنگ را شامل شود و هم هر گونه تعدي را در خلا
فرمايد هر جا بـر آنـان دسـت يافتيـد بكـشيد و از             پس از شرط و شروط فوق، بلافاصله مي       

 )41(.بيرونشان كنيد و فتنه از قتـل بـدتر اسـت    ـ  يعني مكه  ـ  اند  همانجا كه شما را بيرون كرده
 كـه آنـان هـر جـا     بنابراين بحث در اينجا اين است كه به اين دليل آنان را هر جا يافتيد بكشيد    

اند و به  اين دليل بيرونـشان كنيـد كـه شـما را      كشند، چون جنگ را آغاز كرده شما را بيابند مي   
نكته جالب توجه در آيه اين است كه به مسلمانان به طور مطلق اجازة اخـراج و                 . اند بيرون كرده 

اند شما آنها را     ا را رانده  فرمايد از همان مكاني كه آنها شم       دهد، بلكه مي   تبعيد دشمنانشان را نمي   
اي اسـت كـه   »فتنه«در ادامه آيه، دليل ديگر اين اقدامات روشن شده است  و آن   . بيرون برانيد 

منظور از فتنه، دستگيري، زندان، شـكنجه، آواره        . زند و بدتر از قتل است      دشمن به آن دست مي    
ه به طور مستمر مـشركان     كردن مسلمانان از ديارشان،  جنگ افروزي و كشتن مسلمانان بود ك           

فرمايد اگر دشمنان شما دست برداشـتند         و آيه بعد مي    )42(داشتند مكه نسبت به مسلمانان روا مي     
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 ولي اگر دست برنداشتند و ادامه دادند شما هم          )43(شما هم دست برداريد و به جنگ پايان دهيد،        
 كشتن مسلمانان تمام شـود،       يعني آن دستگيري، زندان، شكنجه و      )44(اي نماند،  بجنگيد كه فتنه  

كند كه به محض اينكه از فتنه دسـت برداشـتند و بـه آن پايـان                  ولي بلافاصله دوباره تاكيد مي    
يعني پايان جنـگ را دسـت   . ايد  كه اگر دست برنداريد ستم كرده    )45(دادند شما هم دست برداريد    

ي همچنـان بـه سـتم و        مگر اينكه كـسان   . داند برداشتن دشمنان از شكنجه و قتل مسلمانان مي       
اگر گفته شود واژة فتنه در آيه نكره در سياق نفـي            . تعدي ادامه دهند كه بايد با آنان مقابله كرد        

اي در جهـان بـاقي       كند و منظورش اين است كه بجنگيد تـا هـيچ فتنـه             است و افادة عموم مي    
كنـد،   ن منـوط مـي   زيرا قرينه آيات قبل،  جواز جنگ را به تهاجم دشـم        )46(.نماند، درست نيست  

ورزد كه مسلمانان از حد نگذرند و مرتكـب         مي ادامه آيات برمقابله به مثل تأكيد دارد ولي اصرار        
 ايـن  )47(.ظلم نشوند، بلكه به همان اندازه كه مورد ستم قرار گرفته دست به مقابله به مثل بزنند       

 به  آغاز جنگ، دوم اقدام       دهند، اول عدم جواز مسلمانان     آيات نيز همچنان به سه امر فرمان مي       
  . به جنگ در حد ضرورت و حداقل ممكن و سوم رعايت حد و عدم ظلم

هركس بر شما ستم كرد بـه همـان گونـه كـه          «از نظر برخي دانشمندان، اين حكم آيه كه         
يك حكم دائمي و اصل ثابت در قـرآن اسـت كـه اجـازة آغـاز          » ستم روا داشته با او رفتار كنيد      

و با مشركان «گويند آيه  اينكه بعضي قائلان به جهاد ابتدايي مي      . دهد نان نمي جنگ را به مسلما   
 زيرا تمـام آيـات قـرآن كـه در            ، حكم فوق را فسخ كرده، درست نيست       )48(»همگي كارزار كنيد  

مورد جنگ نازل شده در مواردي بوده كـه مـسلمانان از سـوي دشمنانـشان مـورد حملـه قـرار                 
بنـابراين  . شكني و تجاوز مشركان نازل شد      رد استناد كه پس از پيمان     گرفتند، از جمله آيه مو     مي

اي كه اجازه آغاز جنگ را به   و حكم آيه   )49(تمام جنگهاي پيامبر در جهت دفاع از حق بوده است         
 در خصوص اين آيات معتقـد      محمد عماره . تواند براي هميشه حاكم باشد     دهد مي  مسلمانان نمي 

سي جنگ تأكيد كرده است كه همان اخراج مسلمانان از مكـه بـه              است كه قرآن بر ماهيت سيا     
 و جهـاد در ايـن آيـات         )50(شان بوده اسـت    دست مشركان و محروم كردن آنان از حقوق طبيعي        

براي گسترش اسلام يا قبولاندن اسلام به مشركان نبوده است، بلكه ناظر به وقايع خاص زمان             
  .خراج كرده بودند است كه مسلمانان را از مكه ا6رسول اكرم

  آيات مطلق. 2-1

آيات مطلق قرآن در مورد جنگ و جهـاد، آيـاتي هـستند كـه بـدون هيچگونـه قيـد و شـرطي              
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اول اينكـه   . درخصوص اين آيات، دو نكته قابل ذكـر اسـت         . خوانندمسلمانان را به جهاد فرا مي     
شوند و بايـد در    ميبراساس قاعده مطلق و مقيد در علوم قرآني، آيات مطلق بر آيات مقيد حمل        

 دوم اينكـه هـر   )51(.اند تفسير و عمـل شـوند   چارچوب قيود و شروطي كه آيات مقيد تعيين كرده 
تبيين وضعيتي     يا  حكمي  كدام از اين آيات، بنا به سياق قبل و بعد و شأن نزول، درصدد  بيان               

لاً آن را    مي هستند يا مؤمنان را به انجام دادن عملي بر          تحت شرايط خاص تجويز    انگيزند كه قب
براي مثال در آيات قبل، به مسلمانان اجازه داده شد در صورتي كه مورد ظلم و تجـاوز              . اند كرده

قرار گرفتند از خود دفاع كنند و در صورتي كه دشمن آغازگر جنگ باشد اينان نيز بجنگنـد امـا                    
هاي لازم رابـراي   يد انگيزهاي نيست و افراد با جنگيدن و كشته شدن آن هم به اختيار، كار ساده     

اين كار داشته باشند و در مقابل اين فداكاري، چيز ارزشمندتري به دست آورنـد بنـابراين آيـات                
اند، چند آيه ديگر از قرآن به مـسلمانان          مطلق قرآن در باب جهاد بيشتر به اينگونه ابعاد پرداخته         

است و مقيد بـه شـروط آيـات مقيـد            و چنانكه گفتيم اين آيات مطلق        )52(.دهند فرمان جهاد مي  
شوند كه براين اساس آغاز جنگ از ناحيه مسلمانان ممنوع است و فقط جنبه دفاعي خواهـد                  مي

  .رسد هدف آيات برانگيختن مسلمانان براي مواقع ضروري باشد داشت و به نظر مي
ين3-1    آيات مب

اند و يا اجر و پاداش مجاهـدان         دسته سوم آياتي هستند كه به تبيين ابعاد مختلف جهاد پرداخته          
در اين آيات، امر به جهاد نشده است، بلكه جوانب مختلف        . اند يا شهيدان را مورد اشاره قرار داده      

فرمايد   بقره مي216آيه . جهادي كه تابع قواعد و شرايط آيات مقيد است    . كند جهاد را روشن مي   
ريد، چه بسا چيزي را نـاخوش بپنداريـد         پندا كه جنگ بر شما مقرر شده و شما آن را ناخوش مي           

 آيات قبل و بعد آن درصدد تبيين برخي مسائل مانند انفاق و افـرادي               )53(.ولي به سود شما باشد    
كه بايد انفاق شامل آنها شود، ماههاي حرام و حكم جنگ در آن، هجرت و كوشش در راه خـدا              

رورت دفاع براي جامعـه باشـد و      شايد هدف آيه تبيين چيستي و ض      . و احكام قمار و شراب است     
 معتقـد اسـت كـه آيـه نـه بـه        محمد عماره  در اينجا نيز     )54(.مصداق معيني در نظر نداشته باشد     

پردازد و اخراج مؤمنان را از خانه        مسائل عقيدتي و ديني، بلكه به طرح مسأله ملي و سياسي مي           
 )55(.دانـد  ل جنگ و جهاد مـي     و كاشانه و تعرض كافران را به حقوق طبيعي و حريم مؤمنان، دلي            
، مـسلمانان را بـه جهـاد    )56(برخي آيات سورة نساء ضمن اشاره به اجر و پاداش جهاد در راه خدا         

شود كه مؤمنان در راه خـدا و كـافران در             آيه بعد فقط يادآور مي     )57(.انگيزد عليه ستمگران برمي  
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از مقرر شـدن جهـاد بـر آنـان و          و آيه بعد به واكنش برخي مردم پس          )58(جنگند راه طاغوت مي  
  )59(.كند ترسشان از جهاد اشاره مي

  
 جنگ و جهاد در صدر اسلام. 2

  تلاش براي جلوگيري از خشونت. 1-2

 .باشـد  هاي خـشونت و جنـگ مـي        مهمترين دغدغه اسلام تلاش براي پيشگيري از بروز زمينه        
-تلافها، تنشها تشديد ميتر شدن اخ رود و هر روز با عميق     وقتي شرايط به سوي تنش پيش مي      

مهمتـرين وظيفـة افـراد و       . بيني كرد توان وقوع خشونت و آغاز جنگ را در آينده پيش         شود، مي 
اي، از رسيدن    نفوذ و از جمله بازيگران سياسي اين است كه با توسل به هر شيوه             سازمانهاي ذي 

ي در قـرآن بـه      خداونـد تعـال   . طرفها به اين نتيجه كه راهي جز جنگ نيـست جلـوگيري كننـد             
 )60(دهد كه چنانچه دشمن شما به صلح راغب بود شما نيز صلح را بپذيريـد،       مسلمانان دستور مي  

همچنين اگر در اثناي جنگ دشمنان شما از شما دوري كردند و ديگر با شما پيكار نكردند و بـه      
 )61(.هـد د شما پيشنهاد صلح دادند، در اين صورت خداوند بـه شـما اجـازه جنـگ و مبـارزه نمـي         

 براي پيشگيري از جنگ به كار بست اول اداي حقوق و تن    7هايي كه امام علي    مهمترين راه 
و  ـ  تا حدي كه از چارچوب قانون و عدالت خارج نشود ـ  هاي طرف مقابل بود دادن به خواسته

. راه دوم گفتگو بود تا بتوانند تنشها را كاهش دهند يا دسـت كـم در همـان سـطح نگـه دارنـد                      
 وقتي به حكومت رسيد آزاديهاي سياسي مخالفان خـود را محـدود نـساخت و                7ت علي حضر

 در خـصوص    )62(.بزرگاني را كه از بيعت با آن حضرت خودداري كردند مجبور  بـه بيعـت نكـرد                 
نفوذ بنـي اميـه كـه احتمـال     ساير مخالفان و دشمنان مانند مروان بن حكم و برخي از افراد ذي         

 هم شـيوة گفتگـو و اسـتدلال را در پـيش       7رفت امام علي  آنان مي جنگ و درگيري از ناحيه      
هاي آنان مثل امنيـت      گرفت تا بتواند با روش اقناعي آنها را متقاعد سازد و هم حقوق و خواسته              

 تا آنان احساس ظلم و ناامني نكنند و دست به           )63(را ادا كرد و توهمات ناامني آنان را از بين برد          
چنين بايد حقوق سياسي اجتماعي مخالفان و دشـمنان را ادا كـرد تـا    هم. جنگ و خشونت نزنند 

اجتمـاعي    حقـوق سياسـي و   7اي براي بروز جنگ و خشونت نشود چنانكـه امـام علـي         زمينه
هايي در جهت پيشگيري     توان تلاش   را مي  7 تمام اين اقدامات امام علي     )64(.خوارج را ادا كرد   

  .ت مسلحانه ارزيابي كردهاي خشونت و مخاصما گيري زمينه از شكل
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اگر تلاش براي جلوگيري از جنگ نتيجه نداد و طرفهاي منازعه، نيـرو، تجهيـزات و ادوات                 
لاً در مناطقي مستقر شـدند و همـه چيـز                     نظامي و جنگجويان خود را آماده نبرد ساختند و احتما

امـام  . شـود براي يك نبرد آماده شد، بايد مذاكرات جدي براي جلوگيري از شروع جنـگ آغـاز                 
در هر سه  .  طي بيش از چهار سال حكومت خود، سه جنگ بزرگ را پشت سر گذاشتند              7علي

داد و دو لـشكر در      جنگ پس از آنكه تلاشهاي مراحل اوليه براي پيشگيري از جنگ نتيجه نمي            
فرسـتاد تـا بـراي     شدند، افراد با نفوذ و سـفيراني مـي   آرايي كرده آماده جنگ مي  مقابل هم صف  

اين مذاكرات را نه از منظر نگرش و منـافع خـود بلكـه از منظـر             . ف از جنگ مذاكره كنند    انصرا
. كرد كه مورد قبول هر دو طرف بود        گرفت و بر مسائلي تأكيد مي      نقاط اشتراك دو لشكر پي مي     

كرد و افراد مختلفـي       به يك بار و دو بار يا يك سفير بسنده نمي           7ها امام علي   در اين تلاش  
 و ايـن در حـالي بـود كـه خـودش يكـي از              )65(فرستاد  ميانجي بارها براي مذاكره مي     را در مقام  

  .طرفهاي درگير بود
بر اين امر اسـتوار   ـ  باشد  كه به اجماع شيعه بيانگر ديدگاه اسلام مي ـ   7سيره امام علي

 پس از آنكه رفت و آمـدها و         7امام علي . است كه هيچگاه آغاز كننده جنگ و خشونت نباشد        
داد و طرف مقابل تحت هيچ شرايطي حاضر نبود دست           اكرات قبل از شروع جنگ نتيجه نمي      مذ

 اين بدان معني    )66(.فرمود شما بنشينيد و جنگ را آغاز نكنيد        از نبرد بردارد، به لشكريان خود مي      
همچنـين بـه    . افتاد كرد هيچگاه جنگي اتفاق نمي     است كه اگر طرف مقابل جنگ را شروع نمي        

كنندة به مبـارزه     هرگز كسي را براي مبارزه دعوت نكن چون دعوت        : فرمود مام حسن   فرزندش ا 
  )67(.ظالم است

  هاي خشونت تلاش براي كاهش زيان. 2-2

اً به هر دليل قرار شد انسانهايي يكـديگر را بكـشند از نظـر اسـلام بايـد تـلاش كـرد                         اگر نهايت
رف سعي كند خسارات جاني خود را       اينكه هر ط  . هاي هر دو طرف به حداقل ممكن برسد        كشته

اي است و هميشه مورد توجه بوده است، اما اينكه يك طرف             به حداقل برساند امر پذيرفته شده     
نمايد؛ مگـر نـه ايـن اسـت كـه       هاي دشمنش نيز به حداقل برسد متناقض مي    تلاش كند كشته  

 ـ                راي كمتـر   هدف از جنگ و حاضر شدن در ميدان نبرد كشتن طرف مقابل است؟ پس تلاش ب
 7علـي  تواند داشته باشد؟ اين امر با منطـق اسـلام و امـام             هاي آنان چه معني مي     شدن كشته 

سازگاري دارد؛ از آنجا كه اصل جنگ به ناچار و از روي اكراه واقع شـده و تمـام تلاشـها بـراي        



 

   
لام 
اس
در 
ت 
شون
 خ
 و
ني
سا
ت ان
رام
ك

113 

 

 

عدم وقوع آن به نتيجه نرسيده است، در خلال جنگ نيز همچنـان آن اكـراه و ناچـاري وجـود                     
هاي جاني ناشي از آن بـود، حـال كـه بـه              تلاش براي عدم وقوع جنگ به خاطر خسارت       . رددا

كنـد   هاي جاني و كشتن انسانها مشروعيت پيدا نمي        خسارت   افتد،   ضرورت و ناگزير اتفاق مي    
شود، بلكه همچنان بايد در طول جنـگ تـلاش كـرد كـه               و كراهت اوليه به اشتياق تبديل نمي      

اين امر همچنـين    . هاي دشمن به حداقل برسد     رت كشته شوند و حتي كشته     انسانها در حد ضرو   
هـاي   دهـد و اسـتفاده از سـلاح        هاي كـشتار جمعـي را نـشان مـي          ممنوعيت استفاده از سلاح   

. داند فرستد ضد اخلاقي و غير مجاز مي  مرگباري كه تعداد بيشتري از انسانها را به كام مرگ مي          
خيزنـد جنـگ    دهد با آنان كه با شما به جنگ و سـتيز برمـي    يقرآن كريم به مسلمانان دستور م     

 يعني در جنگ با دشـمني كـه او آغـاز كننـده              )68(.كنيد اما از حدود و موازين معين تجاوز نكنيد        
همچنين پيامبر اسلام تصريح كرده است  قومي كه غالـب شـود و از             . روي كرد  است نبايد زياده  

 7 امام علـي )69(.شه مورد خشم خداوند واقع خواهد شد پيروزي خود سوءاستفاده كند براي همي     
در جنگ صفين به لشكريان خود سفارش كرد كه دعا كنند خداونـد آنهـا و دشـمن را از كـشته         

  )70(.شدن برهاند و جانشان را حفظ كند و ميان آنها صلح و سازش برقرار سازد
گيرنـدگان و مـدعيان      اي يك كانون اصلي رهبري دارد كه فرمانـدهان، تـصميم           هر منازعه 

دهند و حلقه دوم،  حلقه اول، نزديكان اين كانون را تشكيل مي   . اصلي مخاصمه در آن قرار دارند     
هـاي مختلـف در    اند يا به گونـه     تمام افرادي هستند كه به طرفداري از آنها دست به سلاح برده           

لاًً هر چه از كانون ت     . باشند  مي حمايت از اينان در منازعات دخيل      گيري منازعه دورتر    صميممعمو
گناهي هستند كه بيـشترين قربـاني را         هاي بعدي، افراد بي    شويم، حاميان و افراد دخيل در حلقه      

 اين است كـه     7بحث ما بر اساس تفكر سياسي امام علي       . برند دهند و كمترين سود را مي      مي
 و فرمانـدهي    گيـري  هاي عملي منازعه، به كـانون تـصميم        بايد تلاش كرد هر چه بيشتر صحنه      

تر شود و افراد پيراموني دخيل و درگير در منازعـات كمتـر شـوند تـا                  هاي منازعه نزديك   طرف
در خلال جنگ صفين، امام     . جايي كه رهبران و مدعيان اصلي، در ميدان جنگ به نبرد بپردازند           

ايـم و ايـن     بارها به معاويه پيغام داد كه اين همه لشكر را من و تو به اين بيابـان آورده  7علي
شوند، بيا من و تو كه فرمانده دو لشكر هـستيم بـا هـم                همه انسان به سبب من و تو كشته مي        

نبرد كنيم هر كه پيروز شد برندة جنگ خواهد بود و از ريختـه شـدن خـود مردمـان جلـوگيري              
  )71(.پذيرفت اما معاويه هر بار نمي شود مي
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  در جنگپايبندي به اخلاق و حقوق انساني . 3-2

لمّ اسـت كـه نبايـد بـه مجروحـان            7اين موضوع از نگاه اسلام و تفكر سياسي امام علي           مس
تعرض كرد اسيران را نبايد كشت و فراريان دشمن را نبايد تعقيب كرد و تمـام اينهـا در جهـت                     

در هـر  . كاستن خشونت و اداي حقوق انساني در شرايط تلخي است كه به ناچار پديد آمده است         
فرمود كه منادي ندا دهد و به گوش همگان برساند كه علاوه بر مـوارد           مي 7ام علي جنگي ام 

اي  اي را مثله نكنيد و چون به محل سكونت و اردوي دشمن رسيديد هيچ پـرده      فوق هيچ كشته  
 )72(.هـا را نگيريـد   اي نـشويد و چيـزي از امـوال خانـه      را پاره نكنيد و بدون اجازه وارد هيچ خانه        

در جنـگ جمـل تعـدادي از سـران          . شود اسيران يك امر ضد اخلاقي تلقي مي      همچنين كشتن   
 را اسير كرده و  نـزد امـام     وليد و   مروان مثل   7توز امام علي   دشمن و دشمنان با سابقه و كينه      
بيني بود كه دست     جنگيدند و براي همگان به آساني قابل پيش        آوردند، اينان تا لحظاتي قبل مي     

و در آينده و هر زمان كه فرصت بيابند دوباره با امام خواهند جنگيد ولـي                دارند   از دشمني برنمي  
احترامـي قـرار      همچنين اجساد دشمن نبايد مورد تعرض و بـي         )73(. آنها را آزاد كرد    7امام علي 

جان انسان نيز از نظر اسـلام داراي         چنانكه در بحث كرامت انساني گذشت حتي جسد بي        . گيرد
به همين  . ييع و خاكسپاري آن تابع مناسك و احكام خاص خود است          حرمت و احترام است و تش     

مثله شود دليل به هيچ وجه جايز نيست اجساد دشمن مورد بي   )74(.احترامي قرار گيرد يا 
در خصوص زنان، كودكان و سالخوردگان سيره پيامبر بزرگ اسلام در جنگها اين بود كه در    

 در  7 همچنين از دستورهاي اكيد امام علي      )75(.نكشيدامانت خيانت نكنيد و زنان و كودكان را         
جنگها اين بود كه تحت هيچ شرايطي به زنان تعرض نكنيد حتي اگر بـه شـما و فرمانـدهان و                     

 نيز در رويـارو شـدن بـا مـوارد مـشابه، هيچگونـه             7 خود امام علي   )76(.بزرگانتان دشنام دهند  
 امام را به شدت و به طـور   طلحه مادر   هصفيپس از جنگ جمل،     . داشت تعرضي به زنان روا نمي    

مكرر مورد دشنام و توهين قـرار داد ولـي امـام اعتنـا نكـرد و از واكـنش تنـد اطرافيـانش نيـز             
 بـه خـشم    رسول اكـرم   در يكي از وقايع تعدادي كودك كشته شدند، حضرت           )77(.جلوگيري كرد 

 مـوارد  )78(.زننـد  ان دسـت مـي  اند كه به قتل كودك ـ  جو شده  اي آنقدر ستيزه   آمد و فرمود چرا عده    
 )79(. وجود دارد كه از كشتن زنان  و كودكان نهي فرمودنـد            6متعددي در سيره پيامبر اسلام    

دانند و معتقدند منظور از عدم تجاوز از         بسياري از مفسران نيز كشتن زنان و كودكان را ظلم مي          
شتن زنان و كودكـان بـوده        نك )80(فرمايد در جنگ با دشمن تعدي نكنيد       حد در آيه قرآن كه مي     
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 اگر چه برخي از فقها معتقدند اگر زنان و كودكان در جنگ عليه مسلمانان شركت كنند     )81(.است
اً ممنـوع مـي              داننـد   كشتنشان جايز است ولي اكثر فقهاي شيعه، كشتن زنان و كودكان را مطلقـ

در جنـگ    همچنـين كـشتن سـالخوردگان در صـورتي كـه             )82(.حتي اگر در جنگ شركت كنند     
  )83(.شركت نكرده باشند، ممنوع است

  

  گيري نتيجه

انسان در جايگاه مهمترين موجود نظام آفرينش هم به لحاظ ابعاد جسماني و فيزيكي و هم بـه                  
توانـد شاخـصي     لحاظ ابعاد روحي و غيرفيزيكي، بسيار پيچيده و قابل مطالعه است و حتـي مـي               

اه كرامت انساني در هـر مكتـب يـا دينـي، بـه      اهميت جايگ. براي سنجش اديان و مكاتب باشد 
يك گزاره بدون هيچگونه . اندازة ارزشي است كه آن مكتب يا دين براي انسانها قائل شده است 

ترديد مورد تأكيد و تصريح اسلام است و تمام دانشمندان مسلمان در طول تاريخ روي آن اتفاق        
بعد )84(.»انسان دميده استخداوند از روح خودش در      «اند و آن اينكه      نظر داشته   انسان داراي دو 

بعد از آن الهي است و رو به سوي معنويت و عالم بالا دارد و در هيچ صورت ايـن        است كه يك 
بنـابراين روشـن اسـت كـه بـا      . رود چون جزء ذات و ماهيت اوسـت      بعد الهي انسان از بين نمي     

مثل اين اسـت كـه مـا بـا موجـودي      . موجودي كه نيمي از او الهي است چه رفتاري بايد داشت 
ايم كه بخشي از وجود او بخشي از خداوند است، به عبارت ديگر بخـشي از خداونـد                   رو شده روبه
تكـريم  . گيريم چگونه رفتاري با او داشته باشيم       هستيم كه تصميم مي    روي ماست و اين ما    روبه

ايبنـد بـود و جامـة عمـل          بـدان پ   7كرامت و نفي خشونتي كه اسلام مدنظر دارد و امام علي          
پوشاند نگرش و رفتاري است متناسب با و در شأن موجودي كه نفخه الهي در او دميده شـده و                 

 .نيمي از وجود او روح خداوند تعالي است

يِ امام علي         در تحذير حـاكم مـصر از خـونريزي، خطيـر            7لحن آميخته با هشدار و نگران
 دلايـل  7 در انديشه و سـيرة سياسـي امـام علـي       . دهد بودن اين امر را در نگاه امام نشان مي        

توان يافت كه در اين سخن امام به برخي از           بسياري براي هراس و نگراني امام از خونريزي مي        
گويد زيرا قدرت سياسي براي      كند از جمله اينكه در اينجا به زبان قدرت سخن مي           آنها اشاره مي  

كنـد بـا همـين        تلاش مـي   7امام علي . ندز بقاي خود به هر كاري از جمله خشونت دست مي         
هـاي قـدرت و از    منطق از خشونت بكاهد، به همين دليل خونريزي را موجب سست شدن پايـه             
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شايد قدرت به خاطر تداوم خود دست از خشونت بردارد امـا ايـن دليـل                . داند دست رفتن آن مي   
را از خـشونت و  اصلي نيست، بلكه مهمترين دليلي اسـت كـه شـايد بتوانـد قـدرتهاي سياسـي            

  .خونريزي باز دارد
نفي خشونت و خونريزي در اسلام و خطير شمردن ايـن امـر در عظمـت، شـأن و كرامـت                     

دار همراه با تكـريم در نـوع نگـاه بـه           تواند عشق و محبت ريشه     والاي انسان ريشه دارد كه مي     
شق ورزيـدن   درخصوص ع7به نظر نويسنده اين سطور، فرمايش امام علي   . انسانها ايجاد كند  

اً به خاطر انسان بودن آنها        ، با اين منطق قابل توجيه اسـت كـه مـا انـسان را     )85(به انسانها صرف
در اين صورت، تك تك انسانها را       . مخلوق خداوند ببينيم و عظمت خالق را در او مشاهده كنيم          

-يافتـه بينيم كه ساخته محبوب يكتاي ما هستند و اعضا و جوارح و حتـي       موجودات عزيزي مي  

كنند كه خداوند تعالي مقرر كرده و هيچكس جز         ها و نقشهايي را ايفا مي     هاي بدنشان، كار ويژه   
نسبت كرامت انساني و خـشونت، در ايـن سـخن رسـول             . او قادر بر چنين خلقي نبوده و نيست       
اگر يكي از شما با ديگري به جنگ بپردازد بايد از آسـيب             : گرامي اسلام متجلي است كه فرمود     

 اصـالت  )86(.ساندن به صورت او اجتناب نمايد زيرا خداوند چهرة آدم را بـه تمثـال خـود آفريـد                 ر
نداشتن جنگ و جهاد در اسلام و مخالفت اساسي و مستمر اسلام با هر گونه جنگ و خـشونت،             

  .در كرامت انساني از نگاه اسلام ريشه دارد

  

  پي نوشت ها
   .1379نشر سفير، : ، تهرانخشونت و جامعه) مامبه اهت(اصغر افتخاري : ك.براي نمونه ر. 1
ضَّلناهم علي كثير ممـن خلقنـا تفـضيلا                       . 2 طيّبات و ف رمّنا بني آدم و حملناهم في البر و البحر و رزقناهم من ال اسـراء  . ولقد ك

)17 :(70.  

  .29): 15(حجر . و نفخت فيه من روحي. 3

  .30): 2(بقره . الارض خليفةو اذ قال ربك للملائكة اني جاعل في . 4

اًخلق لكم ما في. 5   .29): 2(بقره . الارض جميع

اً بغير نفس او فساد في. 6 اًمن قتل نفس   .32): 5(مائده . الارض فكأنما قتل الناس جميع

نَّ اكرمكم عنداالله اتقا كم                 . 7 اً و قبائل لتعارفوا ا  .13 ): 49 (حجرات . يا ايهاالناس اناخلقنا كم من ذكر و انثي و جعلنا كم شعوب

، ترجمـه  تـاريخ يعقـوبي   يعقوب،   و ليس لعربي علي اعجمي و لاابيض علي اسود الا بالتقوي، احمدبن ابي            : االله  قال رسول 
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  .504، ص 1، جلد 1347بنگاه ترجمه و نشر كتاب، : ابراهيم آيتي، تهران

 ق،  1387دار احيـاء التـراث العربـي،        : روتمحمد ابوالفضل ابراهيم، بي   : ، تحقيق البلاغه شرح نهج : ابن ابي الحديد  : ك.ر. 8

-7ع، صص    ق، ج   1421دارالحديث،  : قم. طالب ابي ابن  علي موسوعة الامام محمد الريشهري،   ./ 37، ص   7 م، ج    1967

106.  

  .179): 7( اعراف 12): 47(محمد . 9

  .310ص ،1ج  ،ق 1420 ،دارالفكر:  ، بيروتصحيحابي عبداالله محمدبن اسماعيل بن ابراهيم البخاري، .10

  .527-28، صص 1تا، ج  دارصادر بي: ، بيروتالفتوحات المكيهالدين بن عربي، محي. 11

انتـشارات  : ، تحقيق عبدالحليم محمود و محمود بـن الـشريف، قـم           الرسالة القشيرية عبدالكريم بن هوزان القشيري،     . 12

  .70، ص 1374بيدار، 

نـشر دفتـر   : ، تهـران  جهاني بشر از ديـدگاه اسـلام وغـرب        تحقيق در دو نظام حقوق    محمد تقي جعفري،    . 13

 .304 و 296 و 279، صص 1370المللي خدمات حقوقي بين

  .284-86،صص 1380خميني، مؤسسه آموزش و پژوهش امام: ، قمنظرية حقوقي اسلاممحمدتقي مصباح يزدي، . 14

 .300همان، ص . 15

 دارند اما منافات و تضادي بـا هـم ندارنـد و هـر               البته حق و فضيلت با اينكه با هم تفاوت اساسي         . 16

  .تواند ديگري نيز باشد، در اينجا منظور اين است كه كدام اصالت دارند كدام مي

نيِ«رحيم نوبهار، : ك.ر. 17  .620، ص 1384دانشگاه مفيد، : ، قممباني نظري حقوق بشر: در» دين و كرامت انسا

 .161-2، صص 1375، قم، انتشارات اسراء، فلسفه حقوق بشرعبداالله جوادي آملي، . 18

 .70): 17(اسرا . لقد كرمنا بني آدم. 19

، ص 13، ج 1393للمطبوعـات   موسـسه الاعلمـي  : ، بيـروت الميزان في تفسير القرآن   سيد محمد حسين طباطبايي،     . 20

  .294، ص 10م، ج 1966: دار احياء التراث العربي: ، بيروتالجامع لاحكام القرآناحمد الانصاري القرطبي، . / 156

  .29): 15(حجر . و نفخت فيه من روحي. 21

الـصفا و    اخـوان ./ 17، ص   1382، ترجمـه حـسن ملكـشاهي، تهـران، سـروش،            فصول منتزعـه  ابونصر محمد فارابي،    . 22

لاّن  .383، ص 2ق، جلد 1412الدارالاسلاميه، : ، بيروترسائلالوفا،  خ

اً بغيرنفس او فساد في. 23 اًمن قتل نفس نَّما قتل الناس جميع  .32): 5(مائده . الارض فكا

  .406محمد تقي جعفري، پيشين، ص . 24

 78ص ):22(حج . جاهدوا في االله حق جهاده. 25

 15) :  31(لقمان .وان جاهداك علي ان تشرك بي ماليس لك به علم. 26

 .733 ، ص2، ج1972: محمد عماره، بيروت: ، تحقيقالكامله الاعمالمحمد عبده، . 27

انتـشارات اميركبيـر،    : ، سيد مهدي حائري قزوينـي، تهـران       القرآن الاتقان في علوم  الدين عبدالرحمن سيوطي،     جلال. 28
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  .103، ص 2، ج 1363

كُم . 29 و ةِ و من رباط الخيل ترهبون به عدواالله و عد و والهم ماستطعتم من ق   .60) : 8(انفال ... و أعد

سلم فاجن. 30 حوا لل ه هو السميع العليمو ان جن نَّ  .61) : 8(انفال . ح لها و توكل علي االله و ا

ةِ و بالمؤمنين. 31 صرِ ك بن يد اللهُ هو الذي أ نَّ حسبك ا فإَ نَّ يخدعوك    .62) : 8(انفال . و ان يريدوا أ

ت ما في. 32 لوَ انفق ف بين قلوبهم  لَّ اَ اَ و  نَّ االله  ت بين قلوبهم و لك لَّف اً ما أ ضِ جميع زُ حكيمالار ه عزي نَّ اِ يها ـ  لَّف بينهم  ي   يا أ  النبـ

تَّبعك من ك االله و من ا ب  .63 – 64) : 8(انفال . المؤمنين حس

رِّض المؤمنين علي القتال.33 ح  ي يها النب   .65) : 8(انفال . يا ا

نَّ االله علي نصرهم لقدير        .34 أخُرجو)39(أُذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا و إ نـّا    ، الذين  ا من ديارهم بغير حـق إلا أن يقولـوا رب

نّاس بعضهم ببعض لهدمت صوامع و بيع و صلوات و مساجد يذكر فيها      اسم االله كثيرا و لينـصرن االله مـن    االله و لولا دفع االله ال

 .40 و 39: حج). 40(ينصره إن االله لقوي عزيز

  .32، ص 1383احسان، نشر : ، احمد فلاحي، تهراناسلام و جنگ و جهادمحمد عماره، . 35

نَّ االله يحـب                  .36 رّوهم و تقـسطو إلـيهم أ بـ لا ينهاكم االله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين و لم يخرجوكم من ديـاركم ان ت

 8) : 60(ممتحنه . المقسطين

لاً در مورد فسق بحث         . 37 د و منظـورش  گويد خداوند فاسقان را دوست ندار كند، در پايان مي  مي سياق قرآن اين است كه مث

بـه  . آورندگان را دوست دارد و منظور اين اسـت كـه ايمـان بياوريـد          گويد خدا ايمان    مي يا. اين است كه مرتكب فسق نشويد     

  .امر يا نهي است» خداوند كاري را دوست دارد يا ندارد«عبارت ديگر هدف آيه از اينكه 

ب المعتدينو قاتلو في سبيل االله الذين يقاتلونكم و لا تعتدوا ان ا. 38   .190): 2(بقره . الله لا يح

  .666 ص 9 و ج 20 ص 2تا، ج دارالمعرفة، بي: بيروت. تفسير المنارمحمدرشيدرضا . 39

  .284، ص1 ق، ج 1403النجفي،  االله مرعشي مكتبة آية: ، قممجمع البيانالطبرسي،  الحسن ابن بن ابوالفضل. 40

مِن. 41 رجِوهم  ثُ ثقفتموهم و أخ د من القتلواقتلوهم حي شَ ةُ أ كُم و الفتن رجَو ثُ أخ  .191) : 2(بقره .  حي

اكبــر هاشــمي ./ 61، ص 2ســيد محمدحــسين طباطبــايي، پيــشين ج ./ 209، ص 2، ج پيــشينمحمــد رشــيد رضــا، . 42

  .476، ص 1، ج 1371دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه، : ، قمتفسير راهنمارفسنجاني، 

نَّ االله غف. 43  192) : 2(بقره . ور رحيمفان انتهوا فإ

 193) : 2(بقره . و قاتلوهم حتي لاتكوا فتنة و يكون الدين الله. 44

لاّ علي الظالمين. 45 إِن انتهوا فلا عدوان ا   193) : 2(بقره . فَ

 .17، ص 1382نشر ني، : آبادي، جهاد در اسلام، تهران صالحي نجف.. ا نعت. 46

رِ الحرام ق  . 47 شَّه ص ضمن اعتدي عليكم فاعتدوا عليه بمثل مـا اعتـدي علـيكم و    الشهر و الحرام بال رمَات قصا ح تال فيه و ال

نَّ االله مع المتقين       و ) ص( آيه مربوط به يك سال پس از صلح حديبيه است كه رسـول اكـرم        194):2(بقره  . اتقواالله و اعلموا أ

شـتند بـا اينكـه ذي القعـده مـاه حـرام بـود         تعدادي از مسلمانان براي فريضه حج حركت كردند و مشركان مكـه در نظـر دا               
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 .287 ، ص1الطبري، پيشين، ج  ابن الحسن بن ابوالفضل. مسلمانان را غافلگير كرده به آنان حمله نظامي كنند

فَّة. 48  .36): 9(توبه . و قاتلوا المشركين كا

 .215، ص 2، ج پيشينمحمد رشيدرضا، : ك. ر. 49

 .34، ص پيشينمحمد عماره، . 50

 .103، ص 2، ج  پيشينالدين عبدالرحمن سيوطي، جلال. 51

نَ            . 52 لهُ و لا يدينون دي رمّون ما حرم االله و رسو الحق مـن الـذين اوتـو الكتـاب حتـي يعطـوا        قاتلوا الذين لا يؤمنون باالله و لا باليوم الاخر و لا يح

غرِون دٍ و هــم صــا انــد  دانــسته» مقهــورون«و » ذليلــون«عنــي  برخــي مفــسران واژة صــاغرون رابــه م.29): 9(توبــه. الجزيــه عــن يــ

در مقابـل   » صـاغر «كلمـه   .  در حالي كـه معنـاي درسـتي نيـست          ).21-22، صص   3الطبرسي، پيشين، ج     بن الحسن بن ابوالفضل(

يد به معني قدرت و امكـان اسـت و      . به معني فخر فروشي و متبختر است، بنابراين صاغر به معني متواضع و خاضع است              » كابر«

يه اين است كه اهل كتاب از به اندازه امكان و دارايي خود جزيه بپردازند و در برابر حكومـت اسـلامي مغـرور و گـردنكش            معني آ 

سـيد محمـد حـسين طباطبـائي،     . / 289 ص   10، پيـشين، ج     تفسير المنـار  محمد رشيد رضا،    . 2( نباشند، بلكه متواضع باشند     

يـا ايهـا   . 104، ص 1372دفتر نشر فرهنگ اسـلامي،  : ، تهرانها وق اقليتحقعباسعلي عميد زنجاني،    / ،  252، ص   9پيشين،ج  

نَّ االله مع المتقين       ةً و اعلموا أ فاذا لقيـتم الـذين كفـروا    . 123): 9(توبه . الذين آمنوا قاتلو الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظ

نّ م ما  فإَ قَ  دوا الوثا فشَ تيّ اذا اثخنتموهم  بِ ح رِّقا ب ال ءفضُر فدِا ما  د و إ  .4): 47(محمد . اً بع

رٌ لكم. 53 اً و هو خي ه لكم و عسا ان تكرهوا شيئ تبَ عليكم القتال و هو كر  .216): 2(بقره . كُ

االله و كفر به و المسجدالحرام و اخراج اهله منه اكبرعنداالله            الشهر الحرام قل قتال فيه كبير و صد عن سبيل          يسئلونك عن . 54

استطاعوا و من يرتدد منكم عن دينـه فيمـت و هـو     االله ان القتل و لايزالون يقاتلونكم حتي يردوكم عن دينكم    نو الفتنة اكبرم  

 217): 2(بقره  .النار هم فيها خالدون الدنيا والاخرة و أولئك اصحاب كافر فأولئك حبطت أعملهم في

  .35، ص پيشينمحمد عماره، . 55

56 .     ي يقاتل في سبيل االله الذين  اً                   فل تَل او يغلـب فـسوف نؤتيـه اجـر رُون الحيوه الدنيا بالاخره و من يقاتل في سبيل االله فيق ش

  74): 4(نساء . عظيما

هِ القريـة                       . 57 ذِ رجِنا من ه بنا أخ و ما لكم لاتقاتلون في سبيل االله و المستضعفين من الرجال و النساء و الولدان الذين يقولون ر

لُها   75 : 4نساء . الظالم اه

نّ كيد الـشيطان كـان    .58  الذين آمنوا يقاتلون في سبيل االله و الذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلو اولياء الشيطان إ

 76): 4(نساء . ضعيفا

بت علينا . ... 59 تَ كَ لِمن  بنا  ةً و قالوا ر د خشي شَ قٌ منهم يخشون الناس كخشيه االله او أ ب عليهم القتال اذا فري تِ كُ ما  ....  القتـال  فلَ

 77): 4(نساء 

كَّل علي. 60 سلم فاجنح لها و تو جنحوا لل   .61): 8(انفال . االله و إن 

عل االله لكم عليهم سبيلا. ... 61 ج م فما  لَ س   90): 4(نساء . فإَن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم و ألقو إليكم ال
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 / .320ص . 3 ق، ج 1285 م 1965ار صـادر دار بيـروت      د: بيـروت ،  التاريخالكامل في عزالدين علي ابن اثيـر،      : ك. ر. 62

در عـرف   . 111-114 و   94ق صـص    1414 م،   1192دارالمفيـد،   : ، بيـروت   الجمـل   المفيد، محمد بن محمدبن نعمان الشيخ    

كردنـد تعـداد     اينگونه بود كه اگر اغلب مردم مدينه و بزرگان قبايـل بـا حـاكم بيعـت مـي                  ) ع(سياسي جامعه زمان امام علي      

  .كردند تا تضميني براي امنيت و مشروعيت باشد  مانده را مجبور به بيعت مي شت شمار افراد ذينفوذ باقيانگ

  .387، ص 2 ق، ج 1417 م، 1996، بيروت، دارالفكر، الاشراف انساباحمد بن يحيي بن جابر البلاذري، . 63

لاّم،       . 64 الارب فـي    نهايـة الـدين احمـد نـويري،         شـهاب  . /321، قـاهره؛ دارالـشروق،    ص          الامـوال ابوعبيد قاسم بـن سـ

ــون ــر،  . الادب فن ــشين، ج . 1364ترجمــه، محمــود مهــدوي دامغــاني، تهــران، اميركبي ــن ./ 213، ص 5پي ــداءالحافظ اب ابوالف

   295-300،  ص 7هـ، جلد 1415دارالكتاب العلميه، . ، بيروت و النهاية البدايةكثيرالدمشقي، 

، 122، پيشين، خطبـه     البلاغه نهج./ 69تا، ص    مكتبه نينوي الحديثه، بي   : ، طهران خواصال تذكرةسبط ابن الجوزي،    . 65

  ./120ص 

، 1370شركت انتشارات علمي و فرهنگـي،  : ، ابوالقاسم پاينده، تهران  مروج الذهب المسعودي،   ابوالحسن علي بن حسن   . 66

نـصربن  ./ 94 و 182، صـص  2تا، ج  ر صادر، بي، بيروت؛ داتاريخ اليعقوبياحمد بن ابي يعقوب، ./ 718 و 763، صص   1ج  

 432 و 75، صـص  1370سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسـلامي،  : ، پرويز اتابكي، تهرانپيكار صفينمزاحم المنقري،   

تـاريخ  محمـدبن جريرالطبـري،    ./ 399، پيـشين، ص     الجمـل المفيد،   محمدبن محمد نعمان الشيخ   ./ 255 و   270 و   530و  

الاخبـار  ابي حنيفه احمدبن داود الدينوري،      ./ 517-520، صص   3، ج   1979مؤسسه الاعلمي للمطبوعات،    : ت، بيرو الطبري

معتزلـي،   اسـكافي  عبـداالله  ابوجعفرمحمدبن./ 147، ص   1960دار احياء الكتب العربيه،     : عبدالمنعم عامر، قاهره  : ، تحقيق الطوال

لامّه/ .140، ص 1374رني،  نش: ، محمود مهدوي دامغاني، تهران    المعيار و الموازنه   ، بحـارالانوار  محمدباقر المجلسي،  الع

  .213، ص32ق، ج 1408الثقافة و الارشادالاسلامي،  وزارة: شيخ محمد باقر المحمودي، طهران: تحقيق و تعليق

ــسي،. 67 ــدباقر المجل ــارالانوارمحم ــروت بح ــاء، : ، بي ــسه الوف ــاد،  ./ 39، ص 100ق، ج 1403مؤس ــود العق ــاس محم عب

  .18 ق، ص 1286 م، 1967المكتبة العصريه، :  بيروت،)ع(الامام علي  قريةعب

نَّ االله لا يحب االله و قاتلوا في سبيل. 68 اِ   .190): 2(بقره . المعتدين الذين يقاتلونكم و لا تعتدوا 

  .85، ص 2، ج 1958: السرخسي، قاهره  ، شرح محمدبن احمدالسير الكبيرالشيباني، كتاب  الحسن محمدبن. 69

  .240، ص 206، خطبه پيشين، البلاغه  نهج. 70

  .530 و 432 و 57،  صص  پيشيننصربن مزاحم المنقري،. 71

 ص  ،پيـشين ابي حنيفه احمـد بـن داود دينـوري،    ./ 152 و 154-5، و 178، صص   پيشينالدين احمد نويري،     شهاب. 72

 ـ، البلاغـه  نهـج ./ 518، ص 3، ج   پيـشين  محمدبن جرير طبري،  ./ 151  محمـدباقر   العلامـة / .280 ص 14، نامـه  شينپي

  .213، ص 32المجلسي، پيشين، ج 

عبـاس  ./ 55، ص 73البلاغـه، پيـشين، خطبـة     نهـج ./ 339، پيشين، ص الجملمحمدبن محمدبن نعمان الشيخ المفيد،   . 73

  .200، صپيشينمحمود العقاد، 
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  .280 ص 14، و نامه 321، ص 47، پيشين، نامه البلاغه نهج. 74

  .992العربي، ص  داراحياءالتراث: مصطفي سقا آخرون، بيروت: ، تحقيقالنبوية السيرةابن هشام،  .75

  .280، ص 14، پيشين نامهالبلاغه نهجهاي بحث قبلي، و  پاورقي: ك.ر. 76

  .544، ص 3محمدبن جرير طبري، پيشين، ج . 77

  .41، ص 8هـ، جلد 1414الاسلامي،  التراث ، مكتبةاحمدمحمدشاكر، قاهره: ، تحقيقالمسند احمد بن محمد بن حنبل، . 78

ابـي داود   الامـام  ./ 101  ص ،2، ج947 ص ، 2 ج هـ ـ 1395 عربي،  ثرات احياء ،  سنن قزويني،   يزيد محمدبن  عبداالله  ابي  ، ماجه ابن. 79

تهـذيب  طوسـي،   شـيخ ./ 52، ص 3تـا ج   النبوية، بـي  السنة ، دارالحياءداود ابي سننالازدي،   السجستاني   بن الاشعث   سليمان

  .138، ص 6ج . 1364الاسلاميه،  ، تهران، دارالكتابالاحكام

اِن االله يحب المعتدين. 80   .190): 2(بقره . و لا تعتدوا 

، 188، ص   1 ج   1402، بيـروت دارالـشروق،      القـران فـي ظـلال   سـيد قطـب،     ./ 61 ص   2، ج   پيشينسيد محمدحسين طباطبايي،    . 81

  .285، ص 1پيشين، ج / الطبرسي الحسن بن ابوالفضل

النجفـي،   محمدحـسن ./ 312،ص  1، ج   1389الاشـرف،    النجـف    الاداب في  ، نجف، مطبعة  شرايع الاسلام محقق حلي،   . 82

  .70م، ص 1981العربي،  التراث داراحياء: ، بيروت21، ج الاسلام شرائع  شرح  في  جواهر الكلام 

: ، تحقيـق الشيعه وسائلشيخ محمدبن حسن حر عـاملي،  ./ 52تا، ص  ، بي ويةالنب سنن دارالاحياء السنة  ابي داود،   . 83

  .75النجفي، پيشين، ص  محمدحسن. / 43، ص 11ق، ج 1403الاسلامية،  مكتبة: عبدالرحيم رباني شيرازي، تهران

مِن روحي. 84 هِ  ت في فَخ نَ   .29): 15(حجر . و 

اي برادر ديني تواند و دسـته     اند، دسته  ت به مردم كن چه مردم دو دسته       و قلب خود را مملو از رحمت و محبت و مهرباني نسب           . 85

  .326، ص 53پيشين، نامة البلاغه،  نهج. ديگر در  آفرينش با تو همانند

االله آدم  خلـق : قـال االله تعـالي  . الـشبه وجهـك   االله وجهك و وجه من اذا ضرب احدكم فليجتنب الوجه، و لا تقل قبح . 86

مسند احمد بن حنبل،     الامام.  علي صورته  همچنين مـشابه ايـن حـديث    ./ 251، ص 2تا، ج   الاسلامي، بي  المكتب: ، بيروت ال

  .54-5، صص 2تا، ج  دارالمرتضي، بي: ، بيروتسفينة البحارقمي،  عباس شيخ: كه خداوند انسان را به تمثال خود آفريد در

  


